
 

  گل خورشيد 
  

  ا لوند ي پور :  آهنگساز 
  بهنام  حسن پور :  شاعر    
  عارف ابراهيم پور : تنظيم    

 
  وقتي از خاك سپيده گل خورشيد در مياد 

  م سر ميادغم و غصه ها ي من تو كنج سين
  در خونه دل و شوق پريدن ميزنه 

  وقتي مي شنوم كه يارم داره از سفر مياد
   رو تن آب مي كشند وقتي قو هاي سپيد پر

  توي چشمون سيام سرمه هاي خواب مي كشن 
  غرق رويا مي بينم ستاره هاي عا شق و 

  كه يه چادور طلا رو زلف مهتاب مي كشن 
  دل من طاقت تنها يي نداره بخدا 
  طاقت اينهمه رسوايي نداره بخدا 

  چه كنم كه روز و شب براي من بدون او 
  غم و غصه شيدايي نداره بخدا جز 

  چشماي عاشق و معشوق و نگريون اي خدا 
  دلا شون رو از جداييها نلرزون اي خدا 

  وقتي كه سر ميزارن رو شونه هاي همد يگه
  چرخ گردون و بكامشون بگردون اي خدا 
 چرخ گردون و بكامشون بگردون اي خدا


